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Undoubtedly, hyponymy is one of the most important and well-known conceptual 

relationships at the lexical level. This relationship occurs when the concept of one word 

encompasses several other concepts. Among other conceptual relationships, hyponymy is 

particularly significant in elucidating the semantic field of words, as it can facilitate the 

understanding of other conceptual relationships. The word "Fazl" (grace), as one of the 

prominent attributes of God in the Holy Quran, holds a special place and plays a central 

role in shaping the Islamic worldview. Therefore, it is essential to discover its semantic 

domain within the semantic network of the Quran. By uncovering the hyponymy 

relationship of "Fazl," the position of this concept in the Islamic worldview becomes 

evident. This descriptive-analytical research analyzes and elucidates the semantic 

hyponymy of "Fazl" in the verses of the Holy Quran in chronological order of revelation 

based on structural semantics and relational semantics. The findings indicate that the core 

meaning of "Fazl" denotes the concept of abundance and the word has been used beyond 

its literal meaning in the Holy Quran, encompassing a wide range of meanings. It has a 

hyponymic relation with words such as inheritance of the book, selection, success in 

preceding others in good deeds, the abode of permanence, knowledge of the speech of 

birds, the presence of the throne of the Queen of Sheba, delay in punishment, monotheism, 

the harmony of mountains and birds with Prophet David (peace be upon him), the system 

of day and night, the gardens of paradise, eternity in heaven, etc. 
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 ساختگرا  یاساس معناشناسبر میکرفضل در قرآن ییمعناشمول  یرابطه لیتحل

  *بیصالح قناد، الفزهرا پرناک 
 (karimehahlebeyt@yahoo.com) ایران قم.  ،(های)سلام الله علیکبر قهیمدرس صد تیترب ،یقیتطب ریتفس ه،طلب الف

 (sghanadi@gmail.com) ایران ،قم یهیعلم یحوزه ،یو علوم قرآن ریتفس یمدرس سطوح عال ار،یاستاد ب

 چکیده  واژگان کلیدی
 .یروابط مفهوم

 ،راساختگ یمعناشناس

 ،ییشمول معنا یرابطه

ها مل و  یواژه  شاااا

 ،شمولریز

 .فضل

شناخته نیتراز مهم یکی ییمعناشمول  یرابطه دیتردیب ست و زمان یروابط مفهوم نیترو  سطح واژه ا  یدر 

 گرید انیرابطه از م نی. اردیگیرا در بر م گریواژه، چند مفهوم د کیکه مفهوم  شوووودیدو واژه برقرار م نیب

روابط  گریفهم د تواندیتر اسووت، چراکه ممهم اریواژگان بسوو ییمعنا دانیشوودن مدر روشوون ،یروابط مفهوم

دارد و  یاژهیو گاهیجا م،یکروند در قرآناز صفات بارز خدا یکیعنوان فضل به ی. واژهدیتر نمارا آسان یمفهوم

 یآن در شوبکه ییرو، کشوف حوزه معنا نی. از اکندیم فایا یاسولام ینیبجهان یریگدر شوکل ینقش محور

 یاسلام ینیبمفهوم در جهان نیا گاهیفضل، جا ییشمول معنا یبا کشف رابطه رایقرآن ضرورت دارد. ز ییمعنا

سوواختگرا و نگرش  یاسوواس معناشووناسووبر ،یلیتحل -یفیبه روش توصوو روشی. پژوهش پگرددیمشوو م م

نزول  بیبه ترت میکرقرآن اتیفضوول در آ ییشوومول معنا یرابطه نییو تب لیبه تحل ،یارابطه یمعناشووناسوو

استوار است و  یو فزون ادتیفضل بر مفهوم ز یاز آن است که هسته مرکز یحاک قیتحق یهاافتهیپرداخته و 

 ر؛ینظ ییهاگرفته اسووت. و با واژهرا در بر یاز معان یاگسووترده فیفراتر رفته و ط یاز مفهوم لغو میکردر قرآن

سبققیتوف الکتاب، الاصطططء،ا ،ایراث شدن ت ت ملکهالءَّيِْ الْمُقام ةِ، علم م نْءِقدار   رات،یبال  ال ضر   ریسبأ، تأخ ی، حا

ضرت داود )علکوه ییواآهم د،یدر عذاب، توح ضات هیها و پرندگان با ح شب و روز، رو سلام(، نظام  الجناّت، ال

 دارد. دارد. ییشمول معنا یخلود در بهشت و .... رابطه

 تاریخ دریافت:

13/04/1403 

 تاریخ بازنگری:

09/05/1403 

 تاریخ پذیرش:

26/06/1403 
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يم استنادًا إلی الدلالة البنيوية« الفضل»دراسة العلاقة الدلالية لمعنی   في القرآن الكر

 بیصالح قناد، *الف زهرا برناک

  )karimehahlebeyt@yahoo.com(. الطلبة، التفسير المقارن، تربية مدرس صديقة الكبرى )عليها السلام(، قم. إيرانأ

 (sghanadi@gmail.comمحاضر في المستويات العليا للتفسير وعلوم القرآن، حوزة قم، إيران )ب. أستاذ مساعد، 
 

 الكلمات
 المفتاحية:

 
 الملخّص

 ،العلاقات الدلالیة

 ،الدلالة البنیویة 

العلاقة الدلالیة الإجمالیة 

یة  ل لدلا قة ا علا ل أو ا

 ،التضمینیة

م مات الشاااا ل ک ل لة ا

 ،والکلمات المشمولة

 لالفض 

لا شطططططا علا الالدة ال لالجمة اة الجمة حد  ان أ م  عحم  عشططططط ر الالداع ال لالجمة علك مةطططططتأ  ال لمة،   ن ططططط     
كلمت  عن ما ی ططططمنى مام كلمة  ان أ ماار عمر  متا دأذ  حلع الالدة حد ابحم    الالداع ال لالجمة ابمر  

 أضطططجملمج ا ال ال لال لل لماعنه بيما     علا  ةططط نى ع م الالداع ال لالجمة ابمر ذ متنى كلمة كعفطططنىك ك ططط،ة في 
م  صططططط،اع ا ال اراأ في القركلا ال رن م اصة ماصطططططة   لايا د را يأرا في   ططططط جمنى النلارأ الاالجمة اة طططططلمجمةذ لللا 

للقركلا ضطططططر ر نه بلا اكت طططططال الالدة ال لالجمة اة الجمة لل،فطططططنى  عإلا اكت طططططال ا ال ال لال اا في ال ططططط  ة ال لالجمة
يح د م اصة حلا ال، أم في النلارأ الاالجمة اة طططططلمجمةذ ذ ل حلع ال را طططططة فلن ا الأصططططط،جمة التعلجملجمة،   نا   علك علم 

جمة لل،فططططططنى في كاع القركلا ال رن ال لالة ال نجمأ   النلارأ ال لالجمة الالئقجمة، إلى ملجمنى   أضططططططجملمج الالدة ال لالجمة اة ال
نةططيا  ر جميا النل لذ   ططي صتائا ال ع  إلى علا  أحر ال،فططنى یقأم علك م، أم اللادأ  ال قرأ،  د   ا ا في القركلا 
ا  ا طططططططططططططططا ا م  الاارذ  ل: علدة دلالجمة إ الجمة   لماع مقنى  إیراث ال تاب،  ال رن ال، أم اللغأ    فطططططططططططططططم   جم، 

الةطط ق فاياع، دار القامة، علم منءق الءي، نفططأر  طط  ، الت مي في الالاب، التأنجم ، اصةط ام الاصططء،ا ،  أعجمق 
 الج ال  الءجمأر مع دا د، صلاام اللجمنى  الن ار، راض الجنة، االأد في الجنة،  غيحاذ

 تاريخ الاستلام:

13/04/1403 

 تاريخ المراجعة:

09/05/1403 

 تاريخ القبول:

26/06/1403 
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 مقدمه: 
سرشار از مفاهیم ژرف و و کسب معارف دینی،  ی هدایتسرچشمه ترینو مهم کتاب آسمانی مسلمانان به عنوان، کریمقرآن

در کشف  معناشناسی، دانش میانایناز .علمی است هایشیوهاز گیری ها مستلزم بهرهاست که درک دقیق آن متنوعی هایلایه

هر یک از مکاتب معناشناسی، رویکردی روابط معنایی میان واژگان و دستیابی به دقایق معنا، جایگاه خاص و نقش مؤثری دارد. 

تحلیل معنایی ساختگرا، تمرکز بر  سابقهپر مکتب، م تلف مکاتب . از میانانددادهدرک معنا ارائه تبیین و برای  فردمنحصر به

، با نقش مؤثر اساس همیندانسته است. برمعنا  و فهم کلیدی برای کشف عنوانبهرا  هابط مفهومی بین آنواژگان و شناخت روا

دینی، تحلیل و بررسی روابط مفهومی  هایقرآن و آموزه ترمعناشناسی در کشف روابط میان مفاهیم قرآنی در جهت فهم عمیق

 فضل از اهمیت بسزایی برخوردار است. 

پردازد. ررسی روابط میان اجزای معنایی یک متن میبشناسی است که بهای از علم زبانشاخه ،ساختاریمعناشناسی علم »

ی سوئیسی شناس برجسته، زبانسوسوراثر فردینان دو« شناسی عمومیدوره زبان»با انتشار کتاب  حاضراین رویکرد که در قرن 

معناشناسی ساختاری را  مکتب ساختگرا چوبارهدر چ ایی زبانی ساختارهای معنمطالعه. و ، رواج یافته استمطرح شده

، سوسورزمانی است که توسط فردینان دومعناشناسی هم ای ازمعناشناسی ساختاری، شاخه( »21: 1373)صفوی،  .«گویندمی

  (92: 1379)جاناتان،  «.شودشناسی محسوب میهای اصلی مکاتب جدید زبانیکی از پایه به عنوانشد و  گذاریپایه

واژگانی،  یحوزه ینظریهواژگانی مطرح شده است: الف(  معناشناسیساختگرا، سه نگرش اصلی برای  معناشناسیدر 

محور پژوهش  ایرابطه معناشناسی( نگرش سوم یعنی 113:  1395. )گیررتس،ایرابطه، ج( معناشناسی ایمؤلفهب( تحلیل 

  روست.پیش

ها و مفاهیم مرتبط با یکدیگر روابط ساختاری میان واژه بیینو ت به بررسیاست که  اینظریه ،ایمعناشناسی رابطه»

: 1395)گیررتس،  «گیرند.مورد استفاده قرار می بیینو مفاهیمی است که در این ت نظری، محدود به واژگان نگرشپردازد. این می

ترین روابط . شناختهکندهم را مش م میهای مرتبط باای، روش تبیین روابط مفهومی میان واژهرو، تحلیل رابطه این( از 132

ای با رویکرد نگرش سوم یعنی معناشناسی رابطه معنایی و تقابل معنایی.معنایی، چندهممفهومی عبارتند از؛ شمول معنایی، 

 رو است.یی محور پژوهش پیشمعناشمول 

 1394در سال  پورکه در مورد فضل نگاشته شده عبارتند از؛ مریم حسین هاییآمده، پژوهش به عمل بررسی های با توجه به

کانونی فضل  یجایگاه معنایی واژه به تبیینکریم  به راهنمایی دکتر اصغر فرهادی کریممعناشناسی فضل در قرآن نامهدر پایان

، نیز 1391زهرا محمد حسنی در سال  است.معناشناسی قومی و فرهنگی )مکتب بُن( با الهام از روش ایزتسو پرداخته  یبه شیوه

در دو حوزه تاری ی و را ، معناشناسی واژگانی به راهنمایی دکتر سید هدایت جلیلی مه معناشناسی فضل در قرآننادر پایان

  .تاس بررسی کردهتوصیفی 

انجام شده که  1390در 1390در سال  فضل در قرآن و روایات توسط مریم موسوی شناسیبا عنوان مفهوم ایمقالههمچنین 

با عنوان  پورسمیه طباطبایی نامهمصادیق فضل و عوامل برخورداری و محرومیت از فضل پرداخته است. و پایان نظیر به مواردی

 یافتن، س ن از مفهوم فضل، مشمولین، موانع و آفات دستالدین ذوفقاریاهنمایی آقای شهاببه ر آموزه فضل الهی از نگاه قرآن

بلکه صرفاً تحقیقی در باب فضل است. و تنها  نبوده شناسیآثار یاد شده، دو پژوهش اخیر، معنا میاناز آورده است. میانو ... به

بررسی و تحلیل روابط مفهومی فضل با رویکرد معناشناسی  اساسه، برمه دیگر که با عنوان معناشناسی فضل تدوین شدنادو پایان

نبوده است. بنابراین تحقیق مستقلی درباره معناشناسی فضل با رویکرد شمول معنایی، یعنی تحلیل معنای فضل با  ساختگرا

ص خصواین انجام پژوهشی مستقل در، رو این ی معناشناسی ساختگرا انجام نشده است. ازدر حوزه اینگرش معناشناسی رابطه

پاس گویی به سؤالات  دنبالاین پژوهش به باشد.حاضر می یو همین رویکرد موجب نوآوری و وجه تمایز مقاله ضرورت دارد

معنایی فضل  یشمول معنایی دارد؟ این رابطه چه تأثیری بر حوزه یرابطه هایی: در آیات قرآن، فضل با چه واژهروستپیش

 ه است؟داشت
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 :معنای فضل در معاجم لغوی -1

در آیات مرتبه  104است که  کریمقرآناین واژه در  بودن کاربردپربیانگر  و مشتقات آن،« فضل» وسیع معنایی یدایره

صورت بهمرتبه  18صورت اسم و مرتبه به 84از این تعداد یک مورد به غیر خدا نسبت داده شده است. کار رفته است. بهم تلف 

 صورت مصدر در قرآن آمده است.مرتبه به 2فعل ثلاثی مزید و 

/  4: 1404، ماده فضل ابن فارس،از جمله؛ زیادت ) .اندشمردهبر« فضل» یواژهمعاجم لغوی عربی معانی متعددی برای 

/  3: 1429 ،ماده فضل ،أحمد م تار؛  443/  5: 1375، ماده فضل ؛ طریحی، 475/  2: 1414، ماده فضل ؛ فیومى، 508

، ماده فضل از حد اعتدال در کارى یا چیزى. )راغب، گذشتندرافزون بر کم یا ، یا زیادت و بیشتر بودن از حدّ کفایت (1719

زیادتیِ افزون بر مقدار ( 471 /  3بی تا:  ،ماده فضل شریعتمداری،) وسط و مقدار زاید بر حدّ فزونى و نیز برترى( 639: 1412

و زیادی مال قابل  چیزی ی، باقیماندهو با توجه به این معنا بر واژگانی همچون؛ خیر، شرف لازم و مقرر است نه مطلق زیادتی

فارس، ماده فضل، ابن)برتری و احسان همچنین به معانی دیگر نظیر؛  (106/  9: 1368وى، ماده فضل، مصطفاطلاق است. )

درجه رفیع، ، برتری (183/  5:  1412بنایی، ماده فضل، قرشى؛  176 / 4: 1416 ماده فضل، ،اللبنانیشرتونی؛ ال508/  4: 1404

 ؛907 : 1987 ماده فضل، ،الأزدی دریدبنا)( خلاف نقصان و پستی  524/  11: 1414منظور، ماده فضل، )ابنغلبه 

 1: 1420 ماده فضل، ،الرازیالحنفی؛  524/  11: 1414منظور، ماده فضل، ابن؛ 1791/  5 :1407ماده فضل،  ،الفارابیالجوهری

مانده چیزی )فراهیدى، ( باقی578/  15: 1414زبیدی، ماده فضل، ؛ حسینی31/  4 : 1415 ماده فضل، ،فیروزآبادى ؛ 240 /

/  8 :1421 ماده فضل، سیده،ابن؛ 29 / 12: 2001،ماده فضل ،لهرویابن الأزهری أحمدبنمحمد؛  43/  7: 1409ماده فضل، 

 نیز آمده است. (693 / 2 :1989ابراهیم، ؛ 206

زیادت و « فضل»ی توان گفت معنای اساسی و محوری واژهبا عنایت به معانی بیان شده در معاجم لغوی متعدد، می بنابراین

شود. و در موضوعات م تلف همچون؛ درجه رفیع، غلبه، خیر، عطا و ب شش، عنوان مزّیت و برتری محسوب میفزونی است که به

اق زیادت هستند، کاربرد دارد و همه در راستای همان معنای اساسی قابل تحلیل سود و منفعت مالی و ... که بیانگر نوعی از مصد

 شود. داشته  و مصادیق متعددی را شامل میبری نعمات الهی را در ای دارد و همهرو، این واژه مفهوم گستردهاین  باشند. ازمی

 روابط مفهومی و انواع آن -2

در سطح واژگان برقرار  گوناگوندر ساختار معنایی زبان، بین مفاهیم و روابطی است که ها پیوندعبارتند از روابط مفهومی »

کنار یکدیگر ، بلکه در نیستندمنفرد پراکنده و  ،ایجزیره صورتبهدر متن،  هاواژه، اساساین  بر»( 58: 1384)صفوی، « .است

و  برقرار کردهدیگر ارتباط مفهومی  هایبا واژهکه در آن، هر واژه و منسجمی را شکل داده  پیوستهبهممعنایی ی شبکهیک 

ساختار واژگانی یک زبان و  مستقل قابل بررسی نیستند صورتبهواژگان در زبان،  رو،این  از .کنندمیمحدود  یکدیگر رامعنای 

: 1357)لاینز، .« آن، یک واژه قرار دارد یر گرههکه در  دانستاز روابط معنایی  و گسترده ی پیچیدهیک شبکه مثابهبه توانرا می

151 – 152) 

روابط همنشینی، روابط جانشینی از اهمیت خاصی برخوردار  براساس روابط مفهومی، افزونمعناشناسی ساختاری بردر 

: 1391.)لاینز، شوندبا یکدیگر طرح می هاآن دستوری و با جایگزینی یمقولههستند. روابط مفهومی جانشینی میان اعضای یک 

جانشینی میان ی رابطه»هستند.  نشینیهمع جانشینی و گروهی تابع ها تاباز آنروهی اند: گنوعروابط مفهومی بر دو  (186

 186 :1357لاینز،) شود.معرفی میو تقابل مطرح است که با توجه به استلزام و نقض آن  معناییهمروابطی مانند شمول معنایی، 

 آید. دست میها با یکدیگر بهنشینی واژهاساس هممعنایی بری چندرابطهو ( 187 –

 رابطه ی شمول معنایی: 1 -2

در بر مفاهیم دیگر را  ،تری معنایی وسیعگستره که یک مفهوم با شودبرقرار می( در صورتی hyponymyشمول معنایی )»

« گل»پس مفهوم  .شودشامل میرا ...« ، رز و ، سنبل، می کلاله» هایواژهمفهوم  « گل» یواژه به عنوان مثال، .گیردمی

ای زیرمجموعهخاص همگی  هایگل هر یک از این کهاست، چرا «می ک»و  «سنبل»، «لاله»از مفاهیمی مانند  ترکلیمفهومی 

شامل  یاست، واژه خورداربر تریمعنایی وسیع یکه از دامنه« گل» یهستند. از این رو، به واژه« گل»از مفهوم کلی 

https://lib.eshia.ir/شریعتمداری،_جعفر
https://lib.eshia.ir/شریعتمداری،_جعفر
https://pdf.lib.eshia.ir/شرتونی،_سعید
https://fa.wikinoor.ir/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8
https://fa.wikinoor.ir/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8
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(superordinate) شمولزیر یواژهرا « گل» یو هر یک از واژگان تحت شمول واژه (hyponym )سنبل و »و  واژگان  نامند.می

 (100 – 99: 1387)صفوی، « .شوندمحسوب می شمولهم هایواژه هم به نسبت « و رز می ک

 صدقکه  رتصو به ایندقیق روشن نمود. طور به شمول معنایی را  یرابطه توانمیمنطقی استلزام  یرابطهبا استفاده از »

 به عنوان مثال، صدق صادق نیست. آن شامل است و عکس یبا واژه گزارههمان  صدق، مستلزم شمولزیر یبا واژه گزارهیک 

نیست، زیرا  این رابطه برقرارخواهد بود، ولی عکس  «این یک گل است» یگزاره صدقمستلزم  «این یک لاله است» یگزاره

  (102: ص 1387) )صفوی،  .«امخریده سنبللزوماً به این معنی نیست که یک  «من یک گل خریدم» شودگفته میوقتی 

ژه یا . به بیان دیگر، یک واژه یا یک جمله، مسبب  وقوع واشوداست که بین دو یا چند گزاره مطرح می ایرابطه استلزام»

ی شمول معنایی میان شیء و مصادیق آن قابل فرض است. و از این رو، رابطه.(  188:  1357لاینز، ).« شوددیگری می یجمله

 قرار گرفتند، پرداخته خواهد شد.« فضل»شمول واژه در ادامه به مفاهیمی که زیر

 السبق بالخیرات توفیقایراث )إعطاء( الکتاب و الاصطفاء و   1 - 1 -2

ُ مْ مُقْت ِ ٌ     مِنطْ ُ »   ُ مْ ظالٌِ لنِط ْ،ةِِ:    مِنطْ مْ  اِ قٌ فِاْ يْاعِ بِِِذْلِا اللََِّّ ذلِا  حُأ  ثَُُّ ع ْ ر ثطْن ا الِْ تاب  الَّلِی   اصْء ، جْمنا مِْ  عِ ادِنا ع مِنطْ
ِ يُ االْ، فْنىُ      32 أرع عا ر /   «لْ  

ِ يُ ، فْلُ ذلِک  حُأ  الْ   639/ 8: 1372طبرسی، ). انددانستهشدن و برگزیده میراث کتاب الهیمراد از آن را بعضی  ینکهاشاره دارد به ا لْک 

ی است فضل ترینبزرگ بال یرات السبقمعتقدند توفیق( و برخی دیگر 370 /11: 1415آلوسی،  - 187/  8 :1371، میبدی  -

 ( اما برخی میراث را به عنوان وجه 430/ 8چیز دیگری نیست. )طوسی، بی تا: قابل مقایسه با و  بر آن برتری ندارد چیز هیچکه 

 (239 /26 : 1420اند. )ف ررازی، آورده مشهور

 شدنبرگزیدهمیراث کتاب الهی،  ،«کبیرفضل»مصداق گفت که  توانمیاما بر اساس غالب دیدگاه مفسران شیعه و اهل سنت 

تفضّل بزرگ خدای متعال یاد شده است که شامل  به عنوانکه در آیه از این مصادیق  باشدبه خیر و نیکی می گرفتنسبقتو 

 .اکتسابى نیست حال بندگان خاص شده و

این یک »مستلزم صدق عبارت « این یک سنبل است»عبارت  صدق کهاینکه ذکر شد مبنی بر  اینمونه بنابراین، با توجه به

من یک »مستلزم این نیست که « من یک گل خریدم»اما عکس این رابطه برقرار نیست زیرا وقتی گفته شد  .باشدمی« گل است

السبق توفیق، الاصطفاء و الکتابایراث»و « کبیرفضل»باید گفت بین  معناشناسیدر مورد این آیه نیز، از نظر  «امخریدهسنبل 

 السبقتوفیق، الاصطفاء و الکتابایراث»شامل و « کبیرفضل»یشمول معنایی وجود دارد. یعنی واژه یرابطه «بال یرات

)آن  یجملهاست( مستلزم صحت  الکتاب ایراث)آن یک  یصحت جملهه صورت کبدینآن هستند.  زیرشمول« بال یرات

داده شد( مستلزم  کبیرفضلاست( خواهد بود، اما عکس آن صادق نیست، یعنی وقتی گفته شود؛ ) کبیرفضلیک  الکتابایراث

است( مستلزم صحت  شدنبرگزیدهیک )آن  یجملهباید گفت صحت « الاصطفاء»داده شد. در مورد  الکتابایراث آن نیست که

داده شد(  کبیرفضلصادق نیست، یعنی وقتی گفته شود؛ ))آن برگزیدگی یک فضل است( خواهد بود، اما عکس آن  یجمله

 یجمله( مستلزم صحت بال یرات است السبقتوفیق)آن یک  یجمله مستلزم آن نیست که الاصطفاء داده شد. همچنین صحت

است( خواهد بود، اما عکس آن صادق نیست، یعنی وقتی گفته شود؛ )فضل داده شد(  کبیرفضل یک بال یرات توفیق السبق)آن 

ی رابطهشمول معنایی استلزام در  یرابطه بر این اساس،داده شده است.  بال یرات السبقتوفیق مستلزم آن نیست که

 است. سویهیک

 

 

 

 
 

https://bookroom.ir/people/38096/رشیدالدین-ابوالفضل-میبدی
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 )الجنّة(:المُْقامَةِ  دارَ   2 - 1 -2

لَّنا دار  الْمُقام ةِ مِْ  ع فْلِِ: لا    ةُّنا عِجم ا ص   يٌا    لا    ةُّنا عِجم ا لُغُأبٌ »     35سوره فاطر / « الَّلِ  ع ن 
 علجم: م  غي ا تعقاق مناضله فلود منالخدارالل   النا نال  في  لمعنى:اول. وتحلا من:  روج خلاالنلل الل   قامةالمدار»

 ود.رنمیای دیگری جو به خارج ن واهد شدکس از آن که هیچ اشاره داردمنزلگاهی ابدی  به المقامهدار؛ دارالهذه في یمسنالا

جایی . ارددارزانی میلیاقتی داشته باشیم، به ما استحقاق و ما که خود و بدون این فضلبه  ای متعالهمان بهشتی که خد یعنی

و به  هر چیزی که ب واهیم در آن وجود دارد و دنیوی رها شده هایشقتاز رنج، درد و مسراسر آرامش و خوشی و که  است

« فضل» یواژهذکر شده، در اینجا نیز میان دو  یشیوه ( با توجه به48 – 47 /17 :1417)طباطبایی،  «ذ.رسیممیکمال مطلوب 

 ی)آن یک دار المقامه است( مستلزم صحت جمله یشمول معنایی برقرار است. همچنین صحت جمله یرابطه «لْمُقام ةِ ادار  »و 

لمقامه یک فضل است( خواهد بود، اما عکس آن صادق نیست. یعنی وقتی گفته شود )فضل داده شد( مستلزم آن نیست که ا)دار

 لمقامه داده شده است.ادار

 لطَّیْرِامَنْطِقعلم    3 - 1 -2

ا النَّاسُ عُلِ مْنا »  /سوره نمل« لْم بِي  االْفَضْل  ٍ  إِلاَّ حلا ا أُ     عُ  جمنا مِْ  كُنىِ  ش دْ  لطَّيْرِ امَنْطِقَ      رِث  ُ ل جْممالُا داُ د     دال  ا ع یطُّ  
16 

عطا شده ( )علیه السلام الهی است که به حضرت سلیمان کرانبیفضل  هایجلوه، یکی از لطیرامنطقدر آیه ی شریفه، علم 

علامه طباطبایی » با إعطای این نعمت نشان داده است که او را به فضلی بزرگ و ویژه مفت ر نموده است. زیرا متعال است. و خدای

الهی است که به آنان  یویژهو کرامت  نیست؛ بلکه موهبت تلاش و درس خوان، مطالعهء از نوع لم انبیاعمعتقد است که  )ره(

و هیچ پیامبری آن را از پیامبران دیگر یا غیر ایشان به ارث  با تفکر و ممارست به آن دست یابد. تواندنمیو کسی ارزانی شده 

  ( 349 /15 :1417)طباطبایی، « .بردنمی

، «م  كنى شد  ع  جمنا» آیه آمده است که یادامه دربوده است. همچنین لطَّیْرِ امَنْطِقَاز این رو، یکی از مصادیق علم ایشان، 

که فضل خداوند تنها به  دهدمی از همه چیز عطا فرموده است. این جمله نشان (لیه السلام)ع به حضرت سلیمان ی متعالیعنی خدا

ٍ نه اعءجمنا م  كنى     عُ  جمنا مِْ  كُنىِ  ش دْ ». است های الهیها و موهبتنعمت یهمهبلکه شامل  ،شودنمیفهم زبان پرندگان محدود 
  ال   اب   ياریيا   تماثجمنى    ،الا كالجأابى لء ي امنءق  اللا   الن أ أ   ال تاب   الر اح   التةخي الج     ال  جما     شك

 زبان بر سلیمان نبی، جن و شیاطین درآمدنبه تس یر  ،بادها ،کتاب پیامبری، فرمانروایی،نه ايااصأاع ل  ،ر  القءر   ع ا  ع 

ها تندیس ،هاعبادتگاه ارتباط برقرار نماید، هارا بفهمد و با آن هاقادر بود زبان آن )علیه السلام( که حضرت سلیمان پرندگان و چرندگان

هایی و شکوه نعمت به عظمت ،هاو انواع خوبی معدن مس()های زرد رنگ و چشمهظروف بزرگ غذا همچون حوض بزرگ آب و 

  (190 /7: 1371الدین میبدی، )رشید «.که خداوند به سلیمان نبی عطا کرده است، اشاره دارد

« الطیرمنطق»و « فضل» شمول معنایی میان یرابطهآنچه در اینجا مدنظر بوده،  ،« ٍ    عُ  جمنا مِْ  كُنىِ  ش دْ » اما فارغ از عبارت

)آن علم منطق الطیر یک فضل  یجملهمستلزم صحت است(  الطیرمنطق)آن علم  یجملهبا این توضیح که صحت  .باشدمی

 الطیرمنطقعلم  است( خواهد بود، اما عکس آن صادق نیست، یعنی وقتی گفته شود؛ )فضل داده شد( مستلزم آن نیست که

 « ٍ    عُ  جمنا مِْ  كُنىِ  ش دْ » شمول معنایی برقرار است. یرابطهنیز « فضل»و  « ٍ    عُ  جمنا مِْ  كُنىِ  ش دْ » داده شد. هر چند بین عبارت

کُلِّ »و عبارتاست.  مودهنمتعال همه چیز را به انسان عطا  یخداکن  ک:  جمالا می 2 «ءٍشیَْ کُلِّ» و ءشی کل من أعطینا أی
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ی در اینجا دربارهای متعال اما از آنجایی که خد، شودمیلوجود را شامل اموجودات ممکن یو همه بسیار گسترده است «ءٍشیَْ

 مندبهرهاز آنها  تواندمی، شودمیفقط چیزهایی است که وقتی به انسان عطا  «ءٍ کُلِّ شیَْ»، پس منظور از گویدمیس ن ها نعمت

یامبری، حکومت، توانمندی در قضاوت صحیح و دیگر نعمات بر نعماتی نظیر علم، پ «ءٍکُلِّ شیَْ»شود و لذت ببرد نه هر چیزی. لذا 

أُ  الْ، فْنىُ »مادی و معنوی دلالت دارد. و بیان  که بدون  گزاری اوستنشانه شکر )علیه السلام(از زبان حضرت سلیمان « الْمُِ  ُ إِلاَّ حلا ا 

بر این حقیقت دلالت دارند. لذا ضمن تأکید « عُ  جمنا»و « عُلِ مْنا»اند. زیرا عبارات دخدای متعال میها از آنِ همه نعمتغرور و تکبر 

  (352 – 351 /15 :1417)طباطبایی،  »تمام این نعمات فضلی آشکار از جانب خدای متعال است. گویندمی ،تااین عبار

 ی سبأحاضر شدن تخت ملکه   4 - 1 -2

عُ عِلْمٌ مِ   الِْ تابِ ع نا  ك جما   ِِ: دط ْ نى  ع لْا یط رْ   َّ إِل جْما    رْعُا  عط ل مَّا ر كعُ مُةْت قِ » لُأ رِ دال  الَّلِ  عِنْ   عُ دال  حلا مِْ  ع فْنِى ر بِّ  لجمط  طْ رًّا عِنْ  
ا ی ْ ُ رُ لنِط ْ،ةِِ:      40سوره نمل / « م ْ  ك ، ر  ع إِلاَّ ر بِّ  غ نٌِِّ ك رنٌِ ع  ع شُْ رُ ع مْ ع كُْ،رُ    م ْ  ش   ر  ع إِنََّّ

 انتهایبی علم و حکمت، قدرتفضل الهی است که بر های جلوهدیگر از  یانمونه، سبأ یملکه حاضر شدن سریع ت ت

این واقعه، نمادی از  . به عبارتی دیگر،غیرممکن نیست که هیچ چیزی برای خداوند دهدمیو نشان ی متعال دلالت دارد خدا

عُنه ع  علما رع   لجممالا الارش »دای متعال است. انسان با اذن خ ستدنیروهای آن بهتس یر طبیعت و  عط ل مَّا ر كعُ مُةْت قِرًّا عِنْ  
نه ع  م  صامت: علد   إنةاص: ل   بلا  جمةي ذلا    يمألا  إلجم: مأضأعا     ی ی: في مق ار ر ع ال  ر، دال  حلا مِْ  ع فْنِى ر بِّ 

عرش در مقابل  هنگامی که؛   ةخيع مع صاأ ت:    الرع ما لأ ل:   دلالة علك علأ د رع    للت:   شرل منللت: عن  ا  االى

و  او آورده شد، با شگفتی و نهایت تواضع سویبهدنی زقرار گرفت که به سرعت چشم بر هم )علیه السلام(دیدگان حضرت سلیمان 

ای از قدرت لایزال و ب شش نشانهجلوه و انگیز را این رویداد شگفت . ایشانکران پروردگارم استگفت: این از فضل بیسپاسگزاری 

ای بزرگ معجزهبر آن با وجود دشواری و ناتوانی در آن،  شدن عظیم و مس ر این امر انجام سریعکه  دانست ی متعالدریغ خدابی

  (350 /: 1372)طبرسی،  «دلالت دارد. متعالی جایگاهش نزد خدا الایمنزلت ودلیلی بر عظمت و  وبرای او 

صحت وجود دارد. همچنین « فضل الهی»و « سبأ یملکهحاضر شدن ت ت »شمول معنایی بین  یرابطهبر این اساس، 

است( خواهد بود، یک فضل  العینطرفة سبأ در یملکهاین ت ت ) یجملهمستلزم صحت سبأ است(  یملکه)این ت ت ی جمله

حاضر العین ی سبأ در طرفةت ت ملکه اما عکس آن صادق نیست، یعنی وقتی گفته شود؛ )فضل داده شد( مستلزم آن نیست که

 شد.

 تأخیر در عذاب   5 - 1 -2

   73سوره نمل /   «   إِلاَّ ر  َّا  ل لُ  ع فْنٍى ع ل ك النَّاسِ    ل ِ  َّ ع كْقط ر حُمْ لا ی ْ ُ رُ لا  »

 مَِّا دُنْى ِ يُ ا في ابْ رْضِ ع اصْلارُُ ا ك جْمف  كالا  عادِ  ةُ الْمُْ رمِِ   *    لا م ْل لْا ع ل جْمِ مْ    لا   ُ ْ  في ض جْمقٍ » این سوره 72تا  69آیات 
ا الْأ عُْ  إِلْا كُنْتُمْ صادِدِ   * دُنْى ع ةك   ُْ رُ لا  *    یط قُألُألا  م تى خطاب به کفاری  «ر دِل  ل ُ مْ  ط اْضُ الَّلِ    ةْت اِْ لُألا   ع لْا ی ُ ألا   حل 

است که با تمس ر قیامت، منکر معاد شدند و به آنان دستور داده شد تا با سیر در زمین، سرنوشت افرادی که همچون خودشان 

و تکذیب خود ادامه داده و افزون بر همچنان به تمس ر  شدن،متنبهمنکر بودند را مشاهده نمایند و عبرت بگیرند. اما کفار بجای 

   إِلاَّ ر  َّا  ل لُ  ع فْنٍى ع ل ك النَّاسِ    ل ِ  َّ ع كْق ر حُمْ لا » مجازات الهی بودند. بنابراین عبارت یآمدن وعدهدرآن خواهان تعجیل 
التخويف يفيد أن تأخيره تعالى  معنى الآية في نفسها ظاهر و وقوعها في سياق التهديد و» بیانگر این است که: «ی ْ ُ رُ لا  

؛ العذاب عنهم مع استحقاقهم ذلك إنما هو فضل منه عليهم يجب عليهم شكره عليه لكنهم لا يشكرونه و يسألون تعجيله
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متعال  یکه اگر خدا است ی دقیقنکتهدر مقام بیان این دادن، تهدید و بیم سیاقمعنای صریح آیه روشن است؛ اما ذکر آن در 

انتهای اوست. به عبارت دیگر، خداوند با اینکه ا که مستحق آن هستند، به تأخیر انداخته است، به دلیل لطف و فضل بیعذابی ر

، گزاریشکر علیرغم وجوبها مهلت داده است تا شاید توبه کنند و به راه راست بازگردند. با این حال، اند، به آنها سزاوار عذابآن

 /15 :1417)طباطبایی،  «.آورند، بلکه برعکس، در پی تسریع در عذاب الهی هستندت را به جا نمیها نه تنها شکر این نعمآن

 (167 /4: 1418، بیضاوی -382 /3 :1407اند. )زم شری،( مفسران دیگر به همین مضمون اشاره نموده389

فراتر  یب شش الهی کهفضل  بزرگ هایجلوهمصادیق و به عنوان یکی از کفار، خیر در عذاب أتپس آیه بیانگر این است که 

، بلکه شامل شودنمیمادی محدود  هاینعمتتنها به ب شش  ی متعالبه عبارت دیگر، فضل خدا .باشدمی ،است لایق بودن از

از جمله کفار، خیر در عذاب، به بندگان خود أبا تی متعال خدا .شودنیز میبازگشت به سوی او جبران گذشته و  ،فرصت توبه

 ی شمولرابطهین توضیح، ابنابر. گردند و به سعادت ابدی دست یابندتا از اشتباهات خود بردهد میفرصت  نموده وتفضّل و کرم 

مستلزم ( کفار استخیر در عذاب أتیک  )آن یجملهوجود دارد. پس صحت « فضل»و « کفارخیر در عذاب أت»معنایی بین 

کفار یک فضل است( خواهد بود، اما عکس آن صادق نیست، یعنی وقتی گفته شود؛ )فضل خیر در عذاب أتآن ) یجملهصحت 

 کفار داده شد.خیر در عذاب أت داده شد( مستلزم آن نیست که

 توحید و تبرّی از شرک  6 - 1 -2

ٍ  ذلِا  مِْ  ع فْنِى اللََِّّ ع ل جْمنا    ع ل ك النَّاسِ  صُْ ركِ  فِللََِّّ مِْ  ش دْ    ا طَّ ط اْتُ مِلَّة  كفئِد إِْ راحِجمم     إِْ عاق     یط اْقُأب  ما كالا  ل نا ع لاْ »
   38سوره يوسف / «    لِ  َّ ع كْقط ر  النَّاسِ لا ی ْ ُ رُ لا  

 چند موضوع اشاره شده است:ه در این آیه کریمه ب»  

  -باشند. دوّم سرائیلابنیبزرگان گذشته، که أجداد همه أنبیای عرب و  پیامبران ترینبزرگ پیروی کردن از آیین مقدّس  -أوّل

در ذات و صفات خواهد بود، بودن نامحدودنفى وحدت و نفى  خداوند متعال شریکى داشت، قهراً اگرزیرا  :دوّم ندادن قرارشریک 

و مقام الوهیّت  بودننیازبىبوده، و منافى با صفات أزلیّت و ابدیّت و غنى و  بودن محدودو این معنى ملازم با عجز و احتیاج و 

 صورتیهره شریک یک وجود عظیم و بزرگى باشد، و یا چیز کوچک، زیرا ب کهکند نمىو در لزوم نفى شریک فرق  مطلق باشد.

براى  ،مقام اوه ب دادننقرار ز جهت شریکو أماّ لطف و فضل إلهى ا که باشد موجب محدودیّت و نیازمندى و عجز خواهد بود.

 که به طوری -سوّم مقامات و صفات پروردگار متعال، لازم است از جانب خود او و با هدایت او صورت بگیرد.ه معرفت ب اینکه

ست از جانب خود خداوند متعال تعلیم و تفهیم شود، و یکى ا مقام لاهوت و صفات پروردگار متعال، لازمه گفتیم حقایق مربوط ب

مطلق او باشد، تا بندگان محتاج و نیازمند او بتوانند با مقام عظمت او ارتباط برقرار  بودنیکتا صفات إلهى توحید و ترینمهماز 

را همیشه و در  ب حیرت بوده، و انسانجاشتن مودشریکآرى  خود را از او درخواست نمایند. هاىاو خواسته بهکرده، و با توجّه 

این ه توجّه به پس موضوع توحید و دستور ب .کندمىهمه موارد و امور متحیرّ کرده، و قاطعیّت و توجّه خالم را از او سلب 

 «گردند. مندهبهروسیله از افاضات و مراحم او  ینا هبیکى از الطاف بزرگ پروردگار متعال است که بندگان او بتوانند  ،حقیقت

شریفه، توحید به عنوان فضل الهی معرفی شده است.  یآیهگفت که در این  توانمیدر مجموع، ( 9 – 8/  12: 1380مصطفوی،)

، پیروی از توحید، خود ها ارزانی داشته است. همچنینترین نعمت را به آنبزرگبه سوی توحید،  هاانسان با هدایت ی متعالخدا

صحت شمول معنایی است. و  ی، رابطه«توحید»و  «فضل»بین  یرابطه بر این اساس،گزاری از این نعمت بزرگ است. نوعی شکر

توحید یک فضل است( خواهد بود، اما عکس آن صادق نیست، یعنی وقتی آن ) یجملهمستلزم صحت ( توحید است )آن یجمله

 ده شد.توحید دا گفته شود؛ )فضل داده شد( مستلزم آن نیست که

 )علیه السلام( و نرم شدن آهن ها و پرندگان با حضرت داودآوایی کوههم   7 - 1 -2

 10سوره سبأ /  «   ل ق ْ  ك ط جْمنا داُ د  مِنَّا ع فْل  ا ِ  الُ ع  ِ بّ م ا ُ:    الءَّيْ     ع ل نَّا ل ُ: الْْ ِ ی   »
ای دانسته که از جانب خدای متعال به حضرت را بیان فضل و عطیه« م ا ُ:    الءَّيْ  ا ِ  الُ ع  ِ بّ »عبارت  )ره(علامه طباطبایی »

ها و مرغان مطیع و مس ر این پیامبر الهی شدند و این نوع تعبیر واسطه این خطاب، کوهارزانی شده است. یعنی به )علیه السلام(اود د
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آوردیم تا ها و مرغان را به تس یر او درفرماید ما کوهخدای متعال می معنا کهاست. بدین مسبب جاىبه سبب بردنکاربه قبیل از

 : 1418 ،دارند. )بیضاویو تأکید همچنین برخی دیگر بر همین دیدگاه اذعان  (362 /16 :1417)طباطبایی،  «شوند. صدابا او هم

 (124/  7تا: بی ،السعودواب  -243 / 4

لْ ی  نتى    ن: م  صنع ع لك اما ا تءاع  أا ءت:  لجم  -إع ااا  -لقأل، بألا  اللَّ   االى عل م دا د ا    نه   ع ل نَّا ل :ُ الْْ ِ ی »
لْر ب، مِ ا كالا الْ ی  ل ناعة ال ر ع   اةعادأ من ا فياردجمقة   دأیة لنةا ال ر ع من ا، ع  عص : كالا د نى دا د یةت،اد م  ص،ائلمج

لْ ی  م    ة،   ع م دا لجمة  لا ال ر ع للنحنا  ع  الالتأا  ن  ار  ائ ا،   لِ اتجم ة ثقنىیة  يا نر ا   إاعا ا للمعار   ص
ی   عن  د  ا تءاع نتى  ذلا الجمأم صةا ال ر ع م  ع لك الْ ی  الرعجماة المح مة، لجم ألا ل ا ا     ار  اؤع  ة ألة   اةعادأ 

  ل   ظاحر الآیة ی ل نى علك علا  لجمأصة الْ ی  تم ت ل ا د بأمر  رد ة   إصةجمابذم  دا لجمت: علك التلأ     الانحنا  مع نركة ال  لا  
برخی بر این باورند که  نهإاد، عما  نع الل  ععءك ل،رلا النار ماصجمة إلاصة الْ ی ، علا یاءد حلع اااصجمة ل ا د    نى كمر

هایی انگیز نرم کرده و از آن زرهآهن را به شکلی شگفت دانشی خاص عطا فرمود تا بتواند (لیه السلام)ع به حضرت داود ی متعالخدا

های جنگی از صفحات ، زره(لیه السلام)ع تا پیش از عصر حضرت داودگویند میمستحکم و در عین حال سبک بسازد. اما برخی دیگر 

به دلیل س تی  بلکه درکمحدودیت حرکتی بسیاری برای جنگجویان ایجاد میتنها نهشدند که آهنی صلب و سنگین ساخته می

های باریک و محکم آهنی، سیممان موفق نشده بود از زکس تا آنها بسیار آزاردهنده بود. هیچپذیری، پوشیدن آنو عدم انعطاف

لیه )ع حضرت داوداما  .پذیر بسازد که بتواند با حرکات بدن هماهنگ شده و راحتی جنگجو را فراهم کندای سبک و انعطافزره

پذیر بسازد که ضمن محافظت از هایی سبک و انعطافها را برطرف کرده و زرهبا ابداع روشی نوین، توانست این محدودیت (السلام

دن آهن شی نرممعجزه و این نوآوری فرماید کهبیان میظاهر آیه ولی رد. کبدن، آزادی عمل کاملی را برای جنگجویان فراهم می

به اراده و قدرت لایزال الهی بوده  ،انگیزترین رویدادهای تاریخ بشریتیکی از شگفتبه عنوان  (لیه السلام)عدر دست حضرت داود 

لیه )عبه آتش توانایی ذوب کردن آهن را ب شیده است، به سادگی این توانایی را به حضرت داود  ی متعالطور که خدااست. همان

                    (400 / 13: 1421)مکارم شیرازی،   «نمود. نیز عطا (السلام

 ی )آنصحت جملهشمول معنایی وجود دارد. و ی ، رابطه«ها و پرندگانآوایی کوههم»و  «فضل»بین  یرابطه بنابراین،

 با حضرت داود ها و پرندگانآوایی کوههمآن ) یمستلزم صحت جمله( است )علیه السلام( ها و پرندگان با حضرت داودآوایی کوههم

 یک فضل است( خواهد بود، اما عکس آن صادق نیست، یعنی وقتی گفته شود؛ )فضل داده شد( مستلزم آن نیست که السلام()علیه 

برای  دن آهنشنرم»و  «فضل»شمول معنایی بین  یهمچنین رابطه .داده شد )علیه السلام( ها و پرندگان با حضرت داودآوایی کوههم

 رقرار است.نیز ب ،«)علیه السلام(  حضرت داود

 روز و شب نظام   8 - 1 -2

ُ الَّلِ    ا نى  ل ُ مُ اللَّجْمنى  لتِ ةُْ نُأا عِجمِ:    النَّ ار  مُْ ِ را  إِلاَّ اللََّّ  ل لُ  ع فْنٍى ع ل ك النَّاسِ    »  أرع «  لِ  َّ ع كْقط ر  النَّاسِ لا ی ْ ُ رُ لا  اللََّّ
   61غاعر / 

، شرایط لازم برای زندگی تاین نعماکه است.  ی متعالنعمت بزرگ، تجلی واضحی از فضل خدا دو به عنوان خلقت شب و روز

 و نور تناوب منظم و روز، و شب و چرخش دقیق نظام» نمایند.را فراهم می هاانسانموجودات عالم هستی از جمله  یهمهو بقای 

و موجودات ها انسانحیات و بقای  یادامه اساسی و لازم برای کرم خدای متعال است که به عنوان عامل و از فضل یانمونه ظلمت،

 «لا یأااص: عفنى»همچنین خلقت شب و روز فضلی است که » (154 - 153 /20: 1374مکارم شیرازی، )«  .رودمی شماربهزنده 
صحت و  کاملًا روشن است.« خلقت شب و روز»و « فضل»شمول معنایی میان  یرابطه( با این توضیح 17/  4: 1377)طبرسی، 

خلقت شب و روز یک فضل است( خواهد بود، اما عکس آن آن ) یجملهمستلزم صحت )آن یک خلقت شب و روز است(  یجمله

 شب و روز خلق شد. صادق نیست، یعنی وقتی گفته شود؛ )فضل داده شد( مستلزم آن نیست که
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 اراده /لجنّاتاروضات   9 - 1 -2

مُْ ما ی  اؤُلا  عِنْ   ر بِِ ِمْ  ط ر   اللاَّالِمِ   مُْ ِ،قِ   مَِّا ك ة ُ أا    حُأ   ادِعٌ بِِمِْ    الَّلِی   كم نُأا    ع مِلُأا ال َّالِْاعِ فِي ر ْ ض» اعِ الجْ نَّاعِ ا 
ِ يُ     22 أرع شأری /  «ذلِا  حُأ  الْ، فْنُى الْ  

این  .منان صالح وعده داده شده استؤو آزادی اراده در بهشت، دو نمونه از تجلیات فضل الهی هستند که به مات لجنّاروضات

ر ضاعنه  انِ ال الا الل  ی تمنى علك الا    ال  ر ال قي، للا ». قوی برای عمل صالح و تقرب به خداوند است ایانگیزهآیه، 
ك ال ةا   اافرا ،   صةت،جم  م  حلع الا ارأ    نى  اضلمج علا  ةا   الجن ة مت،ا  ة،   الؤمنألا م  عإلا كلمة )ر ضة(  ءلق عل

ذ   ابعمال ال الْة في ععفنى  ةا   الجن ة،   م، أم حلا ال لم علا  الؤمن  اللص    جم ملألا الجن ة  ا  علا ی مل م الا،أ 
ذ إلا  علا ال،فنى اةاد بخ أص الؤمن  ذ   ابعمال ال الْة لا ینت د حنا، اةاد فلرغم م  علا م ايمم لجمس في )الر ضاع(

مُْ ما ی  اؤُلا  عِنْ   ر بِِ ِمْ  و در  زیبا و سرسبز با آب فراوانبسیار  بهشتی هایروضات به باغ نهعةأل ی مل م اللءف اةاد بحجم نه ا 

مفهومی به این تعبیر چنین با . گرفتها جای خواهند یباترین آناشاره دارد. و مؤمنان صالح در ز هابودن آنعین حال متفاوت

نکته ها ن واهد بود. ها در بهترین باغشوند، اما جایگاه آننیز به بهشت وارد می کنندهتوبه گنهکارِمؤمنان که  شودمیذهن متبادر 

 شماری در بهشت برخوردارهای بیمؤمنان صالح از نعمت بلکه شودفضل الهی تنها به روضات محدود نمیقابل توجه آن است که 

                    (507 / 15: 1421)مکارم شیرازی،  «.استبرایشان فراهم  هر آنچه ب واهندزیرا خواهند بود 

فضل بسیارى است و اقصى درجه تعالى و تقرب اکتسابى  ،ودشمیساکنان جوار رحمت موهبت ه اطلاق که ب طورهب اراده»

 بین مفاهیم یرابطهبنابراین، ( 44 /1404:15)حسینی همدانی، « ساحت کبریائى و لازم خوشنودى از اهل ایمان است.ه ب

 «  ما ی اؤ لالجنات اوضاتر»یعنی فضل مفهومی کلی است که . استشمول معنایی  یرابطه« فضل»با « اراده ولجناّت اروضات»

لجنَّات یک اروضاتآن ) یجملهمستلزم صحت است(  لجنَّاتایک روضات)آن  یجملهبا این توضیح که صحت  گیرد.برمیرا در 

 لجنَّاتاروضات فضل است( خواهد بود، اما عکس آن صادق نیست، یعنی وقتی گفته شود؛ )فضل داده شد( مستلزم آن نیست که

یک آن اراده ) یجملهمستلزم صحت )آن اراده است(  یصحت جملهنیز باید گفت  کبیرفضلداده شد. در مورد اراده به عنوان 

 اراده داده شد. فضل است( خواهد بود، اما عکس آن صادق نیست، یعنی وقتی گفته شود؛ )فضل داده شد( مستلزم آن نیست که

 ه السلام()علی إعطای کتاب به داود   10 - 1 -2
   55سوره اسراء / «  ط اْضٍ    ك ط جْمنا داُ د  ا  أُرا      ر  ُّا  ع عْل مُ بِ ْ  في الةَّما اعِ    ابْ رْضِ    ل ق ْ  ع فَّلْنا  ط اْض  النَِّ جمِ    ع لك»

، های خاصشانبه دلیل ویژگیها آن ، اما به برخی ازندابوده ی از جانب خدای متعالو برکات هانعمتمشمول پیامبران  یهمه

از این رو،  .است الهی بر پیامبران ی متعالای از فضل خدا، نشانهاتنعمإعطای این تفاوت در  . واست شدهای عطا های ویژهنعمت

. به یک پیامبر خاص است ی متعالخدا یای از فضل ویژهنمونه به عنوان، )علیه السلام( زبور به داود شدن عطادر آیه سخن از 

  الجملة  لكر عفنى دا د )علجم: الةلم(   تا : الل  حأ ا أر «    ك ط جْمنا داُ د  ا  أُرا  »ك ص: تم جم  لقأل:  «  ط اْضٍ    دأل:     ل ق ْ  ع فَّلْنا  ط اْض  النَِّ جمِ    ع لك»
   ك ط جْمنا »ی ای برای جملهبه عنوان مقدمه«  ط اْضٍ  لْنا  ط اْض  النَِّ جمِ    ع لك   ل ق ْ  ع فَّ »عبارت  نه  عجم: عنة  ال لماع في  ة جمع:   حم ع  االى

برخی از پیامبرانش را بر سایرین فضیلت داده  ی متعالبه این معناست که خدار هم کند. این دو جمله در کناعمل می« داُ د  ا  أُرا  

همچنین محتویات کتاب  .بوده است )علیه السلام(کتاب زبور به حضرت داوود  إعطای، طور خاصبه هااست و یکی از این فضیلت

 اما ابن (120 /13 :1417)طباطبایی،  «خدای متعال می باشد.بهترین کلمات برای حمد و ستایش و زیباترین  یدربردارندهزبور 

اند و  اشاره د( میعلك  اض    ل ق ْ  ع فَّلْنا  ط اْض  الن جمئ ) یا تمهیدی برای جملهر (   ر  ُّا  ع عْل مُ بِ ْ  في الةَّما اعِ    ابْ رْضِ عبارت )عاشور 

این تفاوت و  موجبدر وجودشان قرار داده تا  ی متعالچیزی است که خدادارد به این نکته که فضیلت و برتری انبیاء ناشی از 

سمانی، آروحی، نزول کتب هایموجبات تفاضل و برتری را در فضیلت( و دیگر مفسران 109 /14، بی تا: ابن عاشور. )برتری شود

 91 /8 :1415 ،)آلوسی .، نه به سبب دارایی زیاد و پیروان فراوانندابیان نموده های مادیاز وابستگی جستندوریپرهیزکاری و 

 (179 /5تا: بی ،السعودابو -
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. با باشدمی شمول معنایی یرابطهدر این آیه نیز، فضل الهی شامل إتیان کتاب به داود )علیه السلام( شده است که بیانگر 

)آن کتاب یک فضل است( خواهد بود، اما عکس آن  یجمله)آن یک کتاب است( مستلزم صحت  یجملهاین بیان که صحت 

 د( مستلزم آن نیست که کتاب داده شد.صادق نیست، یعنی وقتی گفته شود؛ )فضل داده ش

 عذاب جحیم از وقایه و بهشت و خلود در تنعم   11 - 1 -2

 57 أرع دمالا /  «ع فْل  مِْ  ر  ِ ا  ذلِا  حُأ  الْ، أْاُ الْا لِاجممُ »
)م قامٍ ع مٍِ ،   نَّاعٍ    عُجُمألٍا، یط لْ  ةُألا  مِْ  ُ نُ سٍ    إِْ ت بْْ قٍ مُت قا لِِ  ، ا  َّْ ناحُمْ  ذکر شده در آیه به نعمات هفتگانه« فضل»

ها آن یدر آیات قبل اشاره دارد و همه ابُْ لى(بِحُأرٍ عٍِ ، ی ْ عُألا  عِجم ا ِ ُ نىِ  عاكِ  ةٍ   كمِنِ  ، لا ی لُ دُألا  عِجم  ا الْم أْع  إِلاَّ الْم أْ  ة  

این تفضّلات  یهمه هرچند. آنکه استحقاق داشته باشند بدون ،نمایدمیی است که خدای متعال به بندگان متقی عطا اتفضّل ویژه

  .شودمیعذاب جحیم جمع  از وقایه و در تنعم و خلود در بهشت

،األا ع فْل  مِْ  ر  ِ ا  ذلِا  حُأ  الْ، أْاُ الْا لِاجممُنه نال مِا  ق م ذكرع م  ال رامة   النامة،       علا ی ألا م،األا مءلقا ع  م» 
ل:،   علك ع  نال حأ  ،فنى من:  االى م  غي ا تعقاق م  الا اد ا تعقادا یأ يا علجم:  االى   یللم: علك اةثا ة عإص:  االى 

 یدر جایگاه جمله« ع فْل  مِْ  ر  ِ ا  ذلِا  حُأ  الْ، أْاُ الْا لِاجممُ » عبارتنه  ،   إنَّا حأ  ع ع لا ادع مِلأك لا یتع م علجم: شدمالا غي

گیرند. در نظر می لهمفعولیا  مطلقمفعولعنوان این جمله را به  حالیه برای نعماتی که پیشتر ذکر شد، واقع شده است. برخی نیز

دلالت دارد که نعمات ذکر  معنابر این را داشته باشد،  لهیا مفعول مطلقنقش حال، مفعول موردنظری از اینکه جمله نظرصرفاما 

ی خداکه از  به انسان عطا شده است نه به دلیل حق یا استحقاق بندگانلطف یک فضل و  به عنوان ی متعالاز جانب خداشده 

 اتینعماز این رو، کند.  چیزیادندتواند او را ملزم بهکس نمیاست و هیچ چیزطلب کنند، زیرا خداوند مالک مطلق همه متعال

 (151 /18 :1417)طباطبایی،  «.داده استلطف و کرم به بندگان صالح خود  ی متعال از رویکه خدا است ایمانند بهشت، وعده

است. و  شده منصوببودن، بنابر مصدر  لهافزون بر حال یا مفعول« عفل  م  ر ا» رتبرخی دیگر از مفسران معتقدند که عبا

برخی  همچنین( 135 /13 :1415 ،. )آلوسیکندمتعال را ملزم به پاداش نمی یها، خدااعمال آنکه این عبارت دلالت دارد بر این

 ،ف رالدین رازی  - 283 /4: 1407است. )زم شری،  انستهد ت بهشتی و نجات از آتش دوزخانعمهمان نیز مراد از فضل الهی را 

1420: 27/666) 

و خلود  تنعم)آن  یجملهصحت شمول معنایی دارد. با این بیان که  یرابطه بر این اساس، فضل در آیه با نعمات ذکر شده 

عذاب جحیم یک فضل  از وقایه و بهشت و خلود در تنعمآن ) یجملهمستلزم صحت است(  عذاب جحیم از وقایه و بهشت در

 و خلود در تنعم است( خواهد بود، اما عکس آن صادق نیست، یعنی وقتی گفته شود؛ )فضل داده شد( مستلزم آن نیست که

 عطا شده است.  عذاب جحیم از وقایه و بهشت

 رزق   12 - 1 -2

ما م ل   تْ ع ْ ايُممُْ عط ُ مْ عِجمِ:   أاٌ  ع  ع ِ نِاْم ةِ اللََِّّ  الَّلِی   عُفِ لُأا ِ ر ادِ   راِْدِِ مْ ع لك ط اْضٍ في الر اِْقِ ع م ا     اللََُّّ ع فَّنى   ط اْف ُ مْ ع لك»
 71سوره نحل /  «يَ ْع ُ  لا  

. گرددتمایز او از دیگران میموجب برتری و شود و که به انسان ارزانی میالهی است و موهبتی  نصیب، عطیه گونهرزق، هر»

ذاتی یا اکتسابی نظیر؛ هوش، قدرت س نوری و تدبیر امور   صورتبهیا مال و ثروت ا اعتباری و عاریتی همچون؛ هاین نعمتال ح

ها را از توان آننمیو جزئی از وجود انسان هستند  تااین نعم و شوندباعث برتری و فضیلت انسان می و ...  باشند، که هر کدام

از  یانشانهبیانگر شریفه،  یآیهدر این  «رزق» مفهوم( 489/  9: 1404، )حسینی همدانی «واگذار کرد.خود جدا و به دیگری 
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و در آن برترى دارید ناشى از اراده خدا و مدیریت اوست و از دلائل  آوریدمىست دبهیعنى حتى رزقى که » فضل الهی است.

 ( 470 /  5:  1377)قرشی، « .، شما در آن مستقل نیستیدباشدمىتوحید 

رزق یک فضل آن ) یجملهمستلزم صحت است( یک رزق )آن  یجملهصحت و  شودمیفضل شامل رزق نیز با این توضیح، 

 عطا شده است.  رزق است( خواهد بود، اما عکس آن صادق نیست، یعنی وقتی گفته شود؛ )فضل داده شد( مستلزم آن نیست که

 وحی / نبوت   13 - 1 -2

ُ مِْ  ع فْلِِ: ع ل» ُ  ط غْجما  ع لْا یطُنط ل لِ  اللََّّ  م ْ  ی  اُ  مِْ  عِ ادِعِ ع  اؤُ  غِ ف يٍا ع لك ك ئِْة م ا اشْتَ  ْ ا  ِِ: ع صطُْ،ة ُ مْ ع لْا ی ْ ُ،رُ ا بِا ع صطْل ل  اللََّّ
   90سوره بقره /  «غ ف يٍا    للِْ اعِریِ   ع لابٌ مُِ  ٌ 

تفضّل نمود و موجب حسادت یهودیان گردید.  )صلی الله علیه آله(کرم ای متعال به پیامبرفضلی است که خدا بزرگترین ،نزول وحی

ها به سوی سعادت و انسان و راهنمای برای هدایتوحی الهی  کهانستند. در حالیدزیرا آنان تنها خود را شایسته این مقام می

را نشان  باشدمی هاساس دستورات خدای متعال که مطابق با فطرت پاک انسانایستن برزدر پرتو آن سالم و صالح کمال است و

ی )آن صحت جملهشمول معنایی نیز وجود دارد. و  یفضل الهی قرار دارد و رابطه زیرشمولهد. بر این اساس، وحی الهی دمی

ق نیست، یعنی وقتی گفته شود؛ وحی یک فضل است( خواهد بود، اما عکس آن صادآن ) یمستلزم صحت جملهاست( یک وحی 

ما یط أ دُّ الَّلِی   ك ، رُ ا مِْ  ع حْنِى » سوره بقره که می فرماید: 105آیه ی در  عطا شد. وحی )فضل داده شد( مستلزم آن نیست که
ُ يَ ْت صُّ  ُ ذُ  الْ، فْنِى الْا لِاجممِ  الِْ تابِ    لا الْمُْ ركِِ   ع لْا یطُنط لَّل  ع ل جْمُ مْ مِْ  م يٍْ مِْ  ر  ِ ُ مْ    اللََّّ « فضل»مراد از «  رِ حْم تِِ: م ْ  ی  اُ     اللََّّ

هستند و همچنان « فضل» یمول واژهشای زیرهنوان واژهعاشد که بهبمی  )صلی الله علیه آله(کرم اهمان نزول وحی الهی و نبوت پیامبر

 شمول معنایی نیز برقرار است. یرابطه

 عفو   14 - 1 -2

أُ النِ  احِ    إِلْا   لَّقْتُمُأحُ َّ مِْ  دط ْ نِى ع لْا تم  ةُّأحُ َّ    د ْ  عط ر ضْتُمْ ا ُ َّ ع ریِف ة  ع نِْ فُ ما عط ر ضْتُمْ إِلاَّ ع  » لْا یط اُْ،ألا  ع ْ  یط اُْ،أ ا الَّلِ   جم ِ عِ عُقْ  
ن ُ مْ إِلاَّ اللََّّ  بِا  ط اْم لُألا    ِ يٌ    لا  ط نْة أُا الْ، فْنى   ط      ع لْا  ط اُْ،أا ع دطْر بُ للِتطَّقْأ   237سوره بقره /  «جمطْ

قصد جدایی از یکدیگر را دارند، بر طبق حکم الهی عمل  ،در دوران عقد کهدر این آیه از زوجین خواسته شده در صورتی

پرداخت نماید و همچنین زوجه  نیکوییبه ظلم، زوج، حق زوجه که نصف مهریه است را  گونهور از هردکه به معنانمایند. بدین

نزاع پرهیز و درصدد  گونهرفتاری برخاسته از إحسان داشته باشند و از هریکدیگر  نسبت به گونهحق خود را به زوج بب شد و بدین

ی )آن جملهصحت که  صورتبدین واهد بود. شمولزیر یواژه« عفو»یشامل و واژه« فضل» یانتقام از یکدیگر نباشند. پس واژه

عفو یک فضل است( خواهد بود، اما عکس آن صادق نیست، یعنی وقتی گفته شود؛ آن ) یمستلزم صحت جملهاست( یک عفو 

 عفو داشته باشید.  )فضل داشته باشید( مستلزم آن نیست که

 حیای مجدد مردگانإ  15 - 1 -2

مُُ اللََُّّ مُأ أُا ثَُُّ ع نْجماحُمْ إِلاَّ اللََّّ  ل لُ  ع فْنٍى ع ل ك النَّاسِ    ع  لِْ   ط ر  إِلى  الَّلِی   م ر ُ أا مِْ  دِارحِِمْ    » حُمْ علُُألٌ ن ل ر  الْم أْعِ ع قال  ا 
  243سوره بقره /  «لِ  َّ ع كْقط ر  النَّاسِ لا ی ْ ُ رُ لا  

که به جهت ترس از مرگ از  باشدمیسرائیل اگروهى از بنىبیانگر نافرمانی نظر  آیه مورد. شودمی فضل شامل احیای مجدد 

 ی متعالخداو همگی از بین رفتند. در ادامه  گرفتآنان را در بر یصدور فرمان جهاد سرپیچی نمودند. اما سرانجام مرگ همه

ضل خود را آن گروه، فمجدد  شدن زندهبا  و به نمایش گذاشته استاوست، ای از قدرت لایزال نشانهرا که خود  انتهایفضل بی

 زنده»داشته باشند و نافرمانی از دستورات الهی را جبران کنند. با این توضیح،  توبه و بازگشتبر آنان ارزانی داشت تا فرصت 

مستلزم است( یک إحیای مجدد ی )آن صحت جملهکه  صورت. بدینشودمحسوب می« فضل»به عنوان زیرشمول « مجددشدن 

فضل است( خواهد بود، اما عکس آن صادق نیست، یعنی وقتی گفته شود؛ )فضل داده شد(  إحیای مجدد یکآن ) یصحت جمله

 مستلزم آن نیست که إحیای مجدد به وقوع پیوست.
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 دفع فساد   16 - 1 -2

مَِّا ی  اُ     ل أْ لا د عْعُ اللََِّّ النَّاس   ط اْف ُ مْ  ِ ط اْضٍ عط   ل مُأحُمْ بِِِذْلِا اللََِّّ    دط ت نى  داُ دُ  الُأع     كتاعُ اللََُّّ الْمُلْا     الِْْْ م ة     ع لَّم ُ: »
   251سوره بقره /  «ل ، ة   عِ ابْ رْضُ    لِ  َّ اللََّّ  ذُ  ع فْنٍى ع ل ك الْاال مِ   

از فساد مانع لم، دفع فساد تجلی یافته است. و خدای متعال با ایجاد نظم، امنیت و مقابله با ظ صورتفضل الهی در این آیه به

 گروهی یواسطهبه از مردم را  رخیاگر خداوند ب ماید؛فرمی کلى یعدهقا با بیان یکپایان آیه  کههمچنان. »شودمیدر جهان 

برای و  داردمرحمت و  احسانجهانیان،  یهمهنسبت به  ی متعالخدا. اما گیرد، تمام زمین را فساد در بر میدیگر دفع نکند

پس فضل الهی،  (247 / 2: 1374)مکارم شیرازی، .« کندمیفساد جلوگیری  شدن از گسترش و همگانىتعادل در جهان حفظ 

دفع فساد یک فضل آن ) یمستلزم صحت جملهاست( یک دفع فساد ی )آن صحت جملهدفع فساد را شامل شده است. یعنی 

 شود؛ )فضل داده شد( مستلزم آن نیست که دفع فساد اتفاق افتاد. است( خواهد بود، اما عکس آن صادق نیست، یعنی وقتی گفته

 تکلیم، بینات و روح القدس   17 - 1 -2

ُ    ر ع ع   ط اْف ُ مْ د ر  اعٍ    ك ط جْمنا عِجمة ك اْ    م رْن   الْ ط جمِ ناعِ   لِْا  الرُُّ نُى ع فَّلْنا  ط اْف ُ مْ ع لك» ُ مْ م ْ  ك لَّم  اللََّّ    ع یَّْ ناعُ ِ رُ حِ  ط اْضٍ مِنطْ
ُ م ا ادطْتط ت نى  الَّلِی   مِْ   ط اِْ حِمْ مِْ   ط اِْ  ما  ا  ذْمُُ الْ ط جمِ ناعُ    لِ ِ  امْتط ل   ُ مْ م ْ  ك ، ر     ل أْ الْقُُ سِ    ل أْ شا   اللََّّ ُ مْ م ْ  كم       مِنطْ ُ،أا ع مِنطْ

ُ م ا ادطْتط تط لُأا    لِ  َّ اللََّّ  یط   آیه در مقام بیان إعطای فضیلت به انبیای الهی است. هر چند در   253سوره بقره /  «ْ،ا نُى ما یرُیِ ُ شا   اللََّّ

 تفاوت دارند.  همفضائل با بندیمشترک هستند اما در رتبه هماصل داشتن فضیلت با

به برتری بین انبیاء اشاره دارد. با این  « ط اْضٍ   لِْا  الرُُّ نُى ع فَّلْنا  ط اْف ُ مْ ع لك»عبارت  فرمایندصاحب تفسیر المیزان می»

در جمیع کمالات یعنی توحید،  اما برخی در منزلت و تفاضل  بودن توضیح که علیرغم اشتراک در اصل فضیلت رسالت و سهیم

وجود به ی آنان اهدر مقام و درجات نسبت به برخی دیگر برتری دارند. و این اختلاف در رتبه و درجات با اختلافی که بین امت

 «ست. از این رو، بین این اختلافات وجه جمعی وجود ندارد.هاناشی از ایمان و کفر آن هاآمده کاملاً متفاوت است زیرا اخلاف امت

    (310 / 2 :1417)طباطبایی، 

شده، عبارتند از؛ تکلیم، از جمله مصادیقی که به عنوان فضل الهی در آیه به پیامبران إعطا و موجب تمایز آنان از یکدیگر 

جبرئیل که هر جا که ا بن قوت داد»لقدس ا( و روح248 / 1: 1373)شریف لاهیجی، « .عجزات ظاهره مانند احیاء موتىم»بیّنات 

 .باشندمی« فضل» ی( پس این مصادیق به عنوان واژگان زیرشمول برای واژه248 / 1: 1373)همان،« .عیسى رود همراه او باشد

تکلیم یک فضل است( خواهد بود، اما عکس آن صادق آن ) یمستلزم صحت جملهاست( یک تکلیم ی )آن صحت جملهیعنی 

بینات و »با « فضل»شمول  ینیست، یعنی وقتی گفته شود؛ )فضل داده شد( مستلزم آن نیست که تکلیم داده شد. رابطه

 است.  گونهنیز به همین« لقدساروح

 تکفیر گناهان و غفرانفرقان،    18 - 1 -2

ُ ذُ  الْ، فْنِى الْا لِاجممِ ا ع یطُّ  ا الَّلِی   كم نُأا إِلْا  ط تطَّقُأا اللََّّ  يَ ْا نْى ل ُ مْ عطُرْدانا     یُ  ،ِ رْ ع نُْ مْ   جمِ ئاِ ُ مْ    یط غِْ،رْ »  أرع اص،ال /  « ل ُ مْ    اللََّّ
 ذ29

ه خدای متعال به دلیل فضل خویش به بندگان پرهیزکار خود عطا نعمات دنیوی و اخروی است. ک یفضل الهی منشأ همه

داند که بین دو فرقان را چیزی می )ره(علامه طباطبایی ». باشدماید. در این آیه نیز س ن از سه نوع تفضّل به افراد متقی مینمی

گذارد. و در آیه آن را معیاری برای جدایی میان حق و باطل در اعتقادات و عمل و افکار دانسته است. یعنی فرقان شیء فرق می

 ی عمل، سبب جدایی اطاعت و عملِ مرضی خدایدر بُعد اعتقادی موجب جدایی ایمان از کفر و هدایت از گمراهی و در مرحله

« کند.ی رأی و نظر، افکار صحیح و باطل را متمایز میمتعال از معصیت و آنچه غضب الهی را به دنبال دارد، شده است. و در مرحله

    (56 / 9 :1417)طباطبایی، 

که بد ست ا معنى چیزیبه و سیّئه:  است که آثار آن چیز از میان رفته و محو گردد. ساختنمعنى پوشانیدن و ردّبه تکفیر »

پوشانیدن و محو کردن و از ؛ و منظور از تکفیر و نامطلوب باشد، خواه در عقیده باشد و یا در اخلاقیاّت و صفات و یا در أعمال.
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و تکفیر و محو  شود.ست، نه پوشش و ستر ظاهرى، و اگر نه، پوشانیدن ظاهرى موجب محو آثار و لوازم سیّئات نمىا بردنبین

ست ا مغفرت عبارت قیقت تقوى که عبارت بود از نگهدارى نفس از عصیان و خطاى ظاهرى و باطنى.کردن متناسب است با ح

ها در نفس و ها بود، ولى آثار خارجى آناز پوشانیدن و محو آثار خارجى معاصى و خطیئات. و تکفیر سیّئات پوشانیدن و محو آن

 (325 – 324 / 9 :1380)مصطفوی، « شود.مغفرت و آمرزش آن آثار نیز محو و پوشیده مى به عنواندر خارج باقى باشد که 

شمول معنایی است. بدین معنا که  یرابطه« فضل»و « فرقان، تکفیر گناهان و غفران»میان مفاهیم  یرابطهبر این اساس، 

( خواهد بود، اما عکس آن صادق نیست، فرقان یک فضل استآن ) یجملهمستلزم صحت است( یک فرقان )آن  یجملهصحت 

« تکفیر گناهان و غفران»با « فضل»شمول  یرابطهیعنی وقتی گفته شود؛ )فضل داده شد( مستلزم آن نیست که فرقان داده شد. 

 است. گونههمیننیز به 

 هدایت   19 - 1 -2

ع ن ٌ  مِقْنى  ما عُ  جمتُمْ ع ْ  يُحا ُّأكُمْ عِنْ   ر  ِ ُ مْ دُنْى إِلاَّ الْ، فْنى   جم ِ   حُ    اللََِّّ ع لْا یطُؤْ ك    لا  طُؤْمِنُأا إِلاَّ لِم ْ    ِ ع  دِین ُ مْ دُنْى إِلاَّ ااُْ  »
ُ  اِ عٌ ع لِجممٌ اللََِّّ     73/  لا أرع كل عمرا« یطُؤْ جمِ: م ْ  ی  اُ     اللََّّ

فتن، به فضل خدای متعال محتاج است، زیرا یادر این آیه، هدایت الهی یکی از تجلیات فضل بیان شده و انسان برای هدایت

شامل و  یواژه« فضل»نیست. از این رو،  پذیرست اوست و اگر خدا ن واهد دستیابی به هدایت امکاندفرموده که فضل به

یک هدایت ی )آن صحت جملهها به این صورت است که شمول معنایی بین آن ی. و رابطهباشدزیرشمول می یواژه« هدایت»

هدایت یک فضل است( خواهد بود، اما عکس آن صادق نیست، یعنی وقتی گفته شود؛ )فضل آن ) یمستلزم صحت جملهاست( 

 داده شد( مستلزم آن نیست که هدایت داده شد. 

 عفو و بخشش   20 - 1 -2

مُْ بِِِذْصِِ: ن تىَّ إِذا ع ِ لْتُمْ      ناا عْتُمْ في ابْ مْرِ    ع   جمطْ    ل  » عُ إِذْ م ُةُّأيم  ُ   عْ   د ُ مُ اللََّّ تُمْ مِْ   ط اِْ  ما ع راكُمْ ما مُِ ُّألا  مِنُْ مْ م ْ  ق ْ  ص   
ُ ذُ  ع فْنٍى ع ل ك الْمُؤْمِنِ   یرُیُِ  ال ُّصجما    مِنُْ مْ م ْ  یرُیُِ  الْآمِر أ  ثَُُّ ص ر ع ُ مْ ع   ت لِجم ُ مْ    ل ق ْ  ع ،ا ع نُْ مْ    اللََّّ ُ مْ لجمط  طْ سوره آل عمران / « نطْ

152 
 هایهمه نعمتشامل و  است فضل دارای معنایی گسترده. زیرا فضل الهی مطرح شده است زیرشمول عنوانعفو بهدر این آیه، 

و خدای متعال  .شودمیحد مربوط أعفو صرفاً به ب شش گناهان خاص مسلمانان در جنگ  حالی کهر ، دشودمیمادی و معنوی 

یک )آن  یجملهصحت نه تنها خطای مسلمانان در جنگ احد را عفو نمود، بلکه نعمات دیگری به آنها ارزانی داشت. بنابراین، 

عفو و ب شش یک فضل است( خواهد بود، اما عکس آن صادق نیست، یعنی آن ) یجملهمستلزم صحت است( عفو و ب شش 

 وقتی گفته شود؛ )فضل داده شد( مستلزم آن نیست که مشمول عفو و ب شش شدند.  

 عافیت و سلامتی  21 - 1 -2

ُ ذُ  ع فْنٍى ع لِاجممٍ ع اصطْق ل ُ أا  نِِاْم ةٍ مِ   اللََِّّ    ع فْنٍى لِ ْ   ْة ةُْ مْ ُ أٌ     ا طَّ ط اُأا رضِْأالا  ا»    174سوره آل عمران /  « للََِّّ    اللََّّ
و سلامتی مجاهدان اسلام در جنگ أحد یکی از تجلیات فضل الهی است که خدای متعال بر آنان عنایت فرمود. و با عافیت 

بازگشتند. بر این اساس، که جراحت یا ناراحتی به آنان برسد از میدان جنگ ایجاد ترس در دل دشمنان، مجاهدان بدون این

یک عافیت و سلامتی ی )آن صحت جملهکه   معنا. بدینباشندشامل و عافیت و سلامتی واژگان زیرشمول می یفضل در آیه، واژه

عافیت و سلامتی یک فضل است( خواهد بود، اما عکس آن صادق نیست، یعنی وقتی گفته آن ) یمستلزم صحت جملهاست( 

 مستلزم آن نیست که عافیت و سلامتی داده شد. شود؛ )فضل داده شد( 
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 نبوت   22 - 1 -2

 سوره نساء« ما كتاحُمُ اللََُّّ مِْ  ع فْلِِ: عط ق ْ  ك ط جْمنا كل  إِْ راحِجمم  الِْ تاب     الِْْْ م ة     ك ط جْمناحُمْ مُلْ ا  ع لِاجمما   ع مْ يح ْةُُ  لا  النَّاس  ع لك»
/ 54   

پیش از آن، آل ابراهیم از که عطا شد، حسادت کردند. در حالی )صلی الله علیه و آله(ر فضلی که به رسول خدا به خاطیهودیان 

جای یادآوری فضایل و نعمات گذشته و قدردانی از آن، کفران نعمت نموده و با بهشده بودند. اما یهودیان  مندهمین مقام بهره

ای فضل الهی در این آیه هالهی را از دست دادند. پس مقام نبوت یکی از جلوهحسادت دچار انحراف و طغیان شدند و فضایل 

مستلزم است( یک نبوت ی )آن صحت جملهشمول معنایی برقرار است. و  یرابطه« فضل»و « نبوت» یاست که بین دو واژه

شود؛ )فضل داده شد( مستلزم نبوت یک فضل است( خواهد بود، اما عکس آن صادق نیست، یعنی وقتی گفته آن ) یصحت جمله

 آن نیست که نبوت داده شد.

 برگزیدگان با همنشینى   23 - 1 -2

یقِ   »     ال ُّ   اِ     ال َّالِِْ      ن ةُ   عُ لئِا     م ْ  یءُِعِ اللََّّ     الرَُّ أل  ع ُ  لئِا  م ع  الَّلِی   ع صطْا م  اللََُّّ ع ل جْمِ مْ مِ   النَّ جمِ       ال ِ  ِ 
   70/  اءسوره نس « فِللََِّّ ع لِجمما   ر عِجمقا  * ذلِا  الْ، فْنُى مِ   اللََِّّ    ك ،ك

کسانى که اطاعت » ، را به نمایش گذاشته است. شودمیوالاترین کرامت و فضل محضی که به اهل تقوا داده  ی موردنظر،آیه

با کسانى هستند که مشمول نعم الهى هستند از انبیاء و صدیقین و شهداء و صلحاء و اینها رفقاء خوبى  هااین ،خدا و رسول کنند

تمام جهات تمام و ه این حشر با این طوائف فضلى است از جانب خدا و کافى است خداوند علم او ب ؛الْ، فْنُى مِ   اللََِّّ ذلِا   هستند.

فیوضات و نعم الهى دنیوى و اخروى تفضل است و شیئى از روى استحقاق نیست زیرا بنده هر چه ایمانش بالا رود و اخلاقش 

ذلِا  الْ، فْنُى مِ   »( 131 /  4: 1378)طیب،  «است. کوتاهى شده گىوظیفه بندهه ب حمیده گردد و عبادات و اعمالش نیک شود
نه  ق ن    إ جماص:   جمغة اةشارأ ال الة علك ال اجم    دمأل اللم في اابْ ی ل علك  ،خجمم عمر حلا ال،فنى ك ص: كنى « ذلِا  »اللََِّّ

در ابتدای  «ذلک»کلمه  گرفتنقرار . از این رو، شوداستفاده می برای اشاره به چیزی دور و بزرگ «ذلِکَ » یواژهاز نه ال،فنى

 فضلنشان از عظمت و بزرگی این  خبر، به عنوانبه کلمه فضل  «الف و لام»و افزودن حرف تعریف  (ذلِا  الْ، فْنُى مِ   اللََِّّ ) یجمله

ذلِا  (  برخی نیز عبارت )408 / 4 :1417)طباطبایی،  «باشد.می فضیلتها و خوبی یمجموعه کاملی از همه. گویی الهی دارد
مفید حصر دانسته که بر حصر ادعائی دلالت دارد. زیرا فضل الهی انواع و اقسامی دارد، اما این عبارت در مقام  را (الْ، فْنُى مِ   اللََِّّ 

 )182 /4عاشور، بی تا:  ابن( تأکید نماید. و فراوانی این فضل خاص ، اهمیّتعظمتکه بر مبالغه است تا این
برگزیدگان است( مستلزم صحت  با )آن همنشینى یجملهو صحت  .گیردمیبر برگزیدگان را در با نشینىپس فضل الهی هم

برگزیدگان یک فضل است( خواهد بود، اما عکس آن صادق نیست، یعنی وقتی گفته شود؛ )فضل داده  با )آن همنشینى یجمله

 برگزیدگان داده شد. با که همنشینىشد( مستلزم آن نیست 

 مغفرت،  بهشت   24 - 1 -2

ِ: ذلِا  ع فْنُى اللََِّّ یطُؤْ جمِ: م ْ  م غِْ،ر أٍ مِْ  ر  ِ ُ مْ      نَّةٍ ع رْضُ ا ك ا رْضِ الةَّماِ     ابْ رْضِ ععُِ َّعْ للَِّلِی   كم نُأا فِللََِّّ    رُُ لِ   ا قُِأا إِلى»
ُ ذُ  الْ، فْنِى الْا لِاجممِ     21سوره حديد / « ی  اُ     اللََّّ

مغفرت و آمرزش و نیز استحقاق ورود بهشت جوار رحمت بر اساس فضل است که ساحت پروردگار هر ه ن بسبقت اهل ایما»

( 192/  16: 1404)حسینی همدانی، « هد.دکه را شایسته بداند و قابلیت داشته باشد او را مورد فضل و فوق فضل خود قرار می

ما خدای متعال فضل الهى، زیرا اگر  یبه واسطه مگر نیستخیر دنیا و آخرت قادر به رسیدن  به تنهایی هیچ انسانی»از این رو، 

داد، به نعیم ابدى و سعادت جاودانى فرمود و در عمل صالح توفیق نمىو طریق اهتدا براى ما تبیین نمى کردرا امر به طاعت نمى

چه سبب ه فضل و احسان، لطف فرموده به آنکه خداوند منان بشدیم پس همه از فضل سبحانى باشد. و دیگر آنمستفیض نمى

تعریض ثواب و تهدید از عقاب نموده  ارشاد و هدایت ما باشد از اعطاء عقل و تمکین و ارسال رسل و انزال کتب و ازاحه علت و
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ل که هم در دنیا و هم در آخرت شامل حابزرگ است  یو خدا صاحب فضل .نسبت به عموم مکلفین براى اتمام حجت بر آنان

و در آخرت آمرزش گناهان و باغ های بهشتی را  نماید. در دنیا به آنان توفیق ایمان، طاعت و بندگی را تفضل میشودمؤمنان می

 (41 – 40/  13: 1363 )حسینی شاه عبد العظیمی،«  هد.دپاداش می

ُ ذُ  » :معتقد است که عبارت )رحمت الله علیه(همچنین علامه طباطبایی  به عظمت فضل الهی اشاره دارد و  «الْ، فْنِى الْا لِاجممِ    اللََّّ

   (166 / 19 :1417)طباطبایی،  «.فضل عظیمى است ،دهدمىبه عنوان پاداش به ایشان  ی متعالمغفرت و جنتى که خدا

آن مغفرت یک فضل است( خواهد بود، اما عکس آن ) یجملهمستلزم صحت است(  یک مغفرت)آن  یجملهصحت بنابراین، 

و « فضل»داده شد. همین رابطه میان  صادق نیست، یعنی وقتی گفته شود؛ )فضل داده شد( مستلزم آن نیست که مغفرت

 نیز وجود دارد.« بهشت»

 رکراهت کفحبّ ایمان،    25 - 1 -2

ُ ع لِجممٌ ن ِ جممٌ »  8 أرع ن راع / « ع فْل  مِ   اللََِّّ    صاِْم ة     اللََّّ
قابل این  چه کسی انددمی شما عنایت فرموده و خداونده تفضلى است از خداوند و نعمتى است که باین حب و کراهت »

ع فْل  مِ   اللََِّّ    صاِْم ة     اللََُّّ ع لِجممٌ »( 226 /  12: 1378)طیب، « .لیاقت ندارد چه کسیتفضل است و صلاح و مصلحت دارد و 
لؤمن  م  م جميا اة الا    لیجمن:     ری: ال ،ر   ال،ةأق   الا جمالا ع  إلا ذلا من: ن ِ جممٌنه  الجمنى لا  ق م م  عال:  االى ف

 االى مجرد عءجمة   صامة لا إلى   ل ی نى إلجم: من م ل   لجمس عال  لاعجما عإص:  االى علجم م بِأرد عءجمت:   صامت: ن جمم لا ی،انى ما 
ادن ددر دل مؤمنین و زشت و منفور جلوهایمان  ساختنمحبوبعمل  عبارت ذکر شده در مقام بیان علت آن است که نهی،انى  لاعا

عوض و جبران از هدف دریافت ها از جانب خدای متعال، تنها یک ب شش و لطف بزرگی بوده که بدون کفر و نافرمانی برای آن

با علم مطلق و حکمت  متعالخدای عطا شده است. اما این رفتار کاملًا هدفمند و حکیمانه بوده است. زیرا  سوی مؤمنین،

 18 :1417)طباطبایی،  «.دهدهیچ کاری را بیهوده انجام نمیو شناسد خود می اتنعممصرف بهترین جایگاه را برای کرانش بی

ز برخی نی (120/  8تا: بی ،السعودواب -135 /5  :1418 ،همچنین دیگر مفسران بر این دیدگاه تأکید نموده اند. )بیضاوی (166 /

 حب و زینت و کراهتدانسته، زیرا  حَبَّبَ و زین وَ کَرَّهَ  برای افعال للنوعمبین  مطلق( را مفعولع فْل  مِ   اللََِّّ    صاِْم ة  ) یجمله

 (198 /26 ، بی تا: عاشور. )ابنشوندنوعی از فضل و نعمت الهی محسوب می

یک فضل است( خواهد بود،  آن حبّ ایمان) یمستلزم صحت جملهحبّ ایمان است( یک )آن  یجملهصحت  با این توضیح،

شیوه،  همینبهداده شد. حبّ ایمان اما عکس آن صادق نیست، یعنی وقتی گفته شود؛ )فضل داده شد( مستلزم آن نیست که 

 شمول معنایی وجود دارد. یرابطه«  رکراهت کف »و « فضل»میان 

 نبوت   26 - 1 -2

ُ ذُ  الْ، فْنِى الْا لِاجممِ ذلِا  ع فْنُى »  4 أرع  ا: / « اللََِّّ یطُؤْ جمِ: م ْ  ی  اُ     اللََّّ
مصداق فضل الهی یاد شد. در این  عنواننساء، از اعطای مقام نبوت به یسوره 54 یبقره و آیه یسوره 105و   90در آیات 

عطا  پیامبر خاتم )صلی الله علیه و آله(فضل خدای متعال است که به  هایآیه نیز، همان مصداق بیان شده و مقام نبوت از جلوه

 گذشت. 22و  13شده است. بنابراین رابطه شمول معنایی همچون آیات یاد شده برقرار است که بیان آن در شماره 
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 المح  ة   اللل ة   الال أ   ا اح أ   اصت،ا  مأل اللأمة   27 - 1 -2

ُ  قِ أْمٍ يحُِ طُُّ مْ    يحُِ ُّأص :ُ ع ذِلَّةٍ ع ل كا ع یطُّ  ا الَّلِی» الْمُؤْمِنِ   ع عِلَّأٍ ع ل ك الْ اعِریِ   يَُاحُِ  لا      كم نُأا م ْ  یط رْ   َّ مِنُْ مْ ع ْ  دِینِِ: ع ة أْل  يَ ْتِ اللََّّ
اعُألا  ل أْم ة  لائمٍِ ذلِا  ع فْنُى اللََِّّ یطُ  ُ  اِ عٌ ع لِجممٌ في   ِ جمنِى اللََِّّ    لا يَ     54 أرع مائ ع / « ؤْ جمِ: م ْ  ی  اُ     اللََّّ

ی که در آیه ذکر شده، از مظاهر تفضّل الهی است که خدای متعال به بندگان شایسته اجمیع صفات حسنه و اخلاق کریمه

 أ   ا اح أ   اصت،ا  مأل اللأمة()المح  ة   اللل ة   الال  و صفات حسنه « فضل» یعنایت فرموده است. بر این اساس میان واژه

یک فضل است(  آن محبة) یمستلزم صحت جملهمحبة است( یک ی )آن صحت جملهشمول معنایی وجود دارد. یعنی  یرابطه

داده شد. همین محبة خواهد بود، اما عکس آن صادق نیست، یعنی وقتی گفته شود؛ )فضل داده شد( مستلزم آن نیست که 

 .نیز برقرار است «اللل ة   الال أ   ا اح أ   اصت،ا  مأل اللأمة »و « ضلف»رابطه، میان 
 

 نتایج حاصل از این مقاله به شرح ذیل است:

 آنتمام کاربردهای استوار است. و در  هسته مرکزی ثابت و یفضل در معنای اساسی خود بر محور یک مؤلفه مفهوم -1

 .شودشمول معنایی بر طبق این مؤلفه تعیین می یمعنایی فضل در رابطه یلحاظ شده است. و حوزه

 معنایی است که در معنای لغوی فضل در نظر گرفته شده است. یمؤلفه و هسته« زیادت و فزونی» -2

فضل در آیات متعدد و  به ترتیب  یمفهومی شمول معنایی بین فضل و مفاهیم مرتبط با آن وجود دارد. واژه یرابطه -3

ی حاضر شدن ت ت ملکه، لءَّيِْ ام نْءِقعلم لْمُقام ةِ، ادار  السبق بال یرات، توفیقلکتاب، الاصطفاء، انزول با واژگانی همچون؛ ایراث

، روز و شب نظام)علیه السلام( و نرم شدن آهن،  ها و پرندگان با حضرت داودآوایی کوههم، توحید، تأخیر در عذابسبأ، 

، رزق، وحی، نبوت، عفو، عذاب جحیم از وقایه و بهشت و خلود در تنعم، إعطای کتاب به داود )علیه السلام(اراده، لجناّت، اروضات

عافیت و ، فرقان، تکفیر گناهان، غفران، هدایت، عفو و ب شش، لقدساتکلیم، بینات، روح، دفع فساد، حیای مجدد مردگانإ

 ،للأمةاالمح  ة   اللل ة   الال أ   ا اح أ   اصت،ا  مألر، کراهت کف، مغفرت، بهشت، حبّ ایمان، برگزیدگان با همنشینى، سلامتی

 ی شمول معنایی دارد.رابطه

فراتر از از جمله مفاهیم عامی است که فضل  یکار رفته، مش م شد که واژهبهها فضل در آن یبا بررسی آیاتی که واژه -4

 آن قرار گرفتند. شمولوسعت یافته و مصادیق و معانی متعددی زیرکریم معنایی قرآن یمعنای قاموسی خود، در شبکه
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 منابع:

 * قرآن کریم

بیروت: دار  جلدی، 16چاپ اول،  تحقیق علی عبد الباری عطیه، العظیم، القرآن تفسیر فی المعانی روحآلوسی، محمود،  [1]

 ق 1415الکتب العلمیه، 

 قم: مکتب الاعلام الاسلامی. معجم المقاییس اللغة،ق( 1404ابن فارس، أحمد بن فارس، ) [2]

 .1416الطبعه الأولی، بی جا: الأسوه،  ، جلدی 5 ،قرب الموارد فی فصح العربیة و الشواردالأسعید، ، اللبنانی شرتونیال [3]

 بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، دار صادر. لسان العرب، ق(،1414ابن منظور، محمد بن مکرم، ) [4]

 .للملاییندار العلم : بیروت ،المحقق: رمزی منیر بعلبکی، جمهرة اللغة(، م1987) ،أبو بکر محمد بن الحسن، بن درید الأزدیا [5]

عطار، احمد ، تحقیق تاج اللغة و صحاح العربیة الصحاح(، ق1407، )أبو نصر إسماعیل بن حماد ،الجوهری الفارابی[ 6]

 .دار العلم للملاییننشر  :بیروت، عبدالغفور

یوسف الشیخ  المحقق، مختار الصحاحق(، 1420، )زین الدین أبو عبد الله محمد بن أبی بکر بن عبد القادر، الحنفی الرازی [7]

 .الدار النموذجیة -المکتبة العصریة  :صیدا  –بیروت ، محمد

دار إحیاء التراث  :بیروت ،المحقق: محمد عوض مرعب، تهذیب اللغة(، م2001) ،محمد بن أحمد الأزهری الهروی، أبو منصور [8]

 .العربی

، بی الدکتور عبد الحمید الهنداوی: المحقق ،موالمحیط الأعظالمحکم ق(،  1421ابن سیده، ابوالحسن علی بن اسماعیل، ) [9]

 .دار الکتب العلمیّة جا:

 ترکیه: دار الدعوه.  –استانبول  ،المعجم الوسیط م(، 1989ابراهیم، مصطفی، ) [10]

 –بیروت جلدی،  9 (،رشاد العقل السلیم الی مزایا القرآن الکریم)إالسعود یتفسیر أب ،محمد بن محمد ،ودالسعبوا [11]

 تا.، بیدار إحیاء التراث العربی: لبنان

 .عالم الکتبمصر:  -، قاهره معجم اللغه العربیه المعاصره(،  هو 1429، )عبد الحمید عمر ،أحمد م تار [12]

 بی جا، بی تا. جلدی، 30، بی چا،التنویر و التحریرابن عاشور، محمد بن طاهر،  [13]

 جلدی، 5، تحقیق محمد عبد الرحمن المرعشلی، چاپ اول، التأویل أسرار و التنزیل أنواربیضاوی، عبد الله بن عمر،  [14]

 ق. 1408بیروت: دار إحیاء التراث العربی، 

 ، بیروت: دارالفکر.تاج العروس من جواهر القاموسق(، 1414حسینی زبیدی، محمد مرتضى، ) [15]

 تحقیق محمد باقر بهبودی، تهران: کتابفروشی لطفی. درخشان، انوارق(، 1404حسینی همدانی، محمد حسین، ) [16]

https://pdf.lib.eshia.ir/شرتونی،_سعید
https://fa.wikinoor.ir/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF&action=edit&redlink=1
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 میقات، تهران: عشری اثنا تفسیرش(،  1363حسینی شاه عبد العظیمی، حسین بن احمد، ) [17]

الدار الشامیة، بیروت، دمشق، چاپ اول، -جلد، دار القلم 1 مفردات ألفاظ القرآن،راغب أصفهانى، حسین بن محمد،  [18]

 ق.1412

 ق. 1407بیروت: دار الکتاب العربی،  جلدی، 4، چاپ سوم،التنزیل غوامض حقائق عن الکشافمحمود،  زم شری، [19]

تحقیق میر جلال الدین حسینی ارموی، تهران: ، تفسیر شریف لاهیجیش(،  1373محمد بن علی، ) شریف لاهیجی،  [20]

 دفتر نشر داد.

ی هابنیاد پژوهشجلدی، مشهد:  4چاپ چهارم، ، شرح و تفسیر لغات قرآن بر اساس تفسیر نمونه، شریعتمداری، جعفر [21]

 بی تا.اسلامی آستان قدس رضوی، 

 ، تهران: انتشارات سوره مهر.درآمدی بر معناشناسیش(،  1387صفوی، کورش، ) [22]

 ، تهران: فرهنگ معاصر.فرهنگ توصیفی معناشناسیش(، 1384، )---------- [23]

 ، تهران: نشر چشمه.از زبان شناسی به ادبیاّتش(،  1373، )---------- [24]

، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه القرآن تفسیر فی المیزانق(، 1417طباطبایی، محمد حسین، ) [25]

 قم.

 ، تحقیق محمد جواد بلاغی، تهران: ناصر خسرو.القرآن تفسیر فی البیان مجمعش(،  1372طبرسی، فضل بن حسن، ) [26]

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قم. ،الجامع جوامع تفسیرش(،  1377، )------------------- [27]

 ، تهران: اسلام.القرآن تفسیر فی البیان أطیبش(،  1378طیب، عبد الحسین، ) [28]

 ، تحقیق احمد حسینی اشکوری، تهران: مرتضوى.مجمع البحرینش(،  1375طریحی، ف ر الدین بن محمد، ) [29]

 بی تا. دار إحیاء التراث العربی، :بیروتجلدی،  10، بی چا،القرآن تفسیر فی التبیانطوسی، محمد بن حسن،  [30]

 ، قم: نشر هجرت.کتاب العینق(، 1409فراهیدى، خلیل بن أحمد، ) [31]

 الهجرة.، قم: مؤسسه دار المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعیق(، 1414فیومى، أحمد بن محمد، ) [32]

 .دار الکتب العلمیة: لبنان –بیروت  ،قاموس المحیطق(،  1415) ،محمد بن یعقوب، فیروزآبادى[ 33]

 ق. 1420: دار إحیاء التراث العربی، بیروتجلدی،  32 چاپ سوم، ،الغیب مفاتیحف ر الدین رازی، ابو عبدالله محمد بن عمر،  [34]

  ش(، تهران: بنیاد بعثت. 1377الحدیث، ) أحسن ، تفسیرقرشى بنایى، على اکبر[ 35]

 تهران:  دار الکتب الاسلامیة. قاموس قرآن،ق(، 1412، )------------------ [36]

https://lib.eshia.ir/شریعتمداری،_جعفر
https://lib.eshia.ir/شریعتمداری،_جعفر
https://fa.wikinoor.ir/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8
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 ، ترجمه کوروش صفوی، تهران: نشر هرمس.فردینان دو سوسورش(،  1379کالر، جاناتان، ) [37]

 ، ترجمه کوروش صفوی، تهران: انتشارات علمی.نظریه های معناشناسی واژگانیش(،  1395[ گیررتس، دیرک، )38]

 ، ترجمه ی احمد سمیعی، خوارزمی، تهران: بی نا.چومسکیش(،  1357لاینز، جان، ) [39]

 ی کوروش صفوی، تهران: نشر علمی.، ترجمهدرآمدی بر معناشناسی زبانش(،  1391، )--------[40]

 قم: مدرسه امام علی بن ابیطالب. ،الأمثل فی تفسیر کتاب الله المنزلق(،  1421[ مکارم شیرازی، ناصر، )41]

 تهران: مرکز نشر کتاب. ،تفسیر روشنش(،  1380[ مصطفوی، حسن، )42]

جلدی، چاپ اول، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،  14، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،-------------- [43]

 ش.1368

تهران: ، علی اصغر حکمتتحقیق ، الأبرار عدة و الأسرار کشف ش(، 1371، )رشیدالدین، احمد بن ابی سعد میبدی [44]

  .امیرکبیر

 الإسلامیه. حذف شدهنمونه،  تفسیر

https://bookroom.ir/people/38096/رشیدالدین-ابوالفضل-میبدی
https://bookroom.ir/people/39378/علی-اصغر-حکمت
https://bookroom.ir/publications/1534/امیرکبیر

